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 «تیریمد»مقلد در فقه  یهاسازمان یۀنظر

 الدین قوامیسید صمصام*

 

 تاملی بر مدیریت اسلامی

پردازد. در اجتهاد اول، نظرات و الاجتماع با استفاده از سه مرحلۀ اجتهاد به کشف و پردازش نظریۀ اجتماعی اسلام میفقه
اجتهاد سوم،  شوند. درشوند. در اجتهاد دوم، نظرات به نظریه تبدیل میاحکام معصومین دربارۀ مسائل اجتماعی مطرح می

قبل از انقلاب چاپ « زن روز»شوند. برای مثال، شهید مطهری نظام حقوقی زن را که در مجلۀ نظریات به نظام تبدیل می
توان گفت متدولوژی اجتهاد که این نظام رویکردی اجتهادی است. بنابراین میاند، درحالیشده است، به زبانی ساده نوشته

 محور، کشف نماید.م مورد نظر معصومین را با استفاده از روش اجتهادِ مسئلهتواند نظر، نظریه و نظامی

هرحال اجتماع از افراد و خانواده تشکیل شده است. در حقیقت در این میان، سه حلقه وجود دارند. یکی بحث تدبیر نفس یا به
م تدبیر مدُُن است که شامل احکام شود. سوهمان احکام فردی است. دوم تدبیر منزل است که شامل احکام خانواده می

 شود.ازمنکر، تولی و تبری یا همان فقه حکومتی میمعروف و نهیاجتماعیه، مثل قضاوت، جهاد، امربه

دنبال تعیین فعل سازمانی مکلفین است. یعنی مدیریت از بین افعال عام مکلف، مانند افعال به« فقه مدیریت»در این میان، 
ای الاداره شاخهنوادگی، سازمانی، سیاسی و تربیتی، فعل سازمانی را موضوع قرار داده است. بنابراین فقهاقتصادی، اجتماعی، خا

کند و احکام تکلیفیه ای از فعل مکلف را، موسوم به فعل سازمانی، پیدا میاز فقه جواهری و فقه جعفری است که احکام شعبه
های ریزی، فعلدهی و برنامهی انگیزش، گزینش، توانمندسازی، سازمانهانماید. برای مثال، فعلو وضعیۀ آن را کشف می

 شود.ها پرداخته میهای بسیاری دارند که به کمک اجتهاد، به آنهای سازمانی نیز شاخهسازمانی هستند. هرکدام از این فعل

اشته باشد، از منابع اسلام، سخنان عنوان مثال، در اجتهاد برای پاسخ به این سؤال که مدیر سازمان باید چه شرایطی دبه
وجوی پیشرفته در منابعی مثل وحی، سنت، اجماع و عقل به آن پاسخ داده گردد و با جستمعصومین و وحی استفاده می

شود. این روند تا دستیابی به نظام آمده از این منابع در سبد فقه، نظریه حاصل میدستهای بهشود. در واقع با چیدن پاسخمی
یابد. نکتۀ قابل توجه این است که نظام اداری و سازمانی اسلام، گمشده و مطلوب اصلی است. این اری در اسلام ادامه میاد

ریزی و های گزینش، انگیزش، توانمندسازی، برنامهنظام تشکیل شده است که شامل نظامنظام کلان نیز از چندین خرده
اند. هر نظریه نیز برگرفته از نظری است. این ساختار از نظر، ند نظریه ساخته شدهها از چشود. هرکدام از این نظامنظارت می

شود. در واقع سه نوع فقه مدیریت وجود دارد. مدیریت بر خویشتن، بر نظریه و نظام در تدبیر نفس، منزل و مدُنُ حاصل می
شود، خواسته یا ناخواسته، از اجتماع صحبت میخانۀ خویش و بر جامعۀ خویش. این سه حلقه، متواصل و متکامل هستند. وقتی 

ای دارد، زیرا پیشروی جز در مسیر اجتهاد شوند. در حال حاضر، استفاده از این روش، روند امیدوارکنندهافراد نیز شامل آن می
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کشف شده است.  پذیر نیست. در واقع تنها مسیر، صراط مستقیمِ اجتهاد است. نظر اسلام ذیل روش و متدولوژی اجتهادامکان
 الاجتماع نیز به کار گرفته شود.های مدیریت و فقهبنابراین این روش باید برای دستیابی به نتایج مهم در عرصه

الاداره، الاقتصاد، فقهکنند که فقهای بر این موضوع پافشاری میالاجتماع است، عدهالاداره زیرشاخۀ فقهدر مورد اینکه آیا فقه
 ها اصطلاحاتی قراردادی هستند.نده، اینالاجتماع هستند. به نظر بهایی از فقهالقضا، شاخههالتربیه و فقفقه

دانستند، فقه مدیریت را عام در نظر شاید بتوان با توجه به فرمایش حضرت امام خمینی )ره( که فلسفۀ فقه را مدیریت می
نظور از این تنظیم نیز مگی و حیات بشر تعریف شده است. گرفت. حکم شرعی، بنا بر نظر شهید صدر، قانونی برای تنظیم زند

تر از آن، نیاز و ریزی است. بنابراین زیرشاخۀ کدام فقه بودن، موضوع چندان مهمی نیست. مهمدهی و برنامههمان سازمان
ریت رایج ه مدیکخلأیی است که قرار است هریک از این تقسیمات در جامعۀ اسلامی مرتفع نمایند. واقعیت این است 

وجود انسان را مورد بحث  دانشگاهی، مدیریتی نیست که انسان را به سعادت برساند، زیرا علاوه بر اینکه ابعاد محدودی از
ن از خدا، دهد، محصول ذهن بشر نیز هست. منظور این است که علوم غربی متأثر از اومانیسم، یعنی استقلال انساقرار می

 حرومیت یا به عبارتی دیگر، خودتحریمی است.دین و وحی هستند. این نوعی م

؛ یعنی در تای وجود نداشته است و صرفاً تجربه بوده اسعمر نظام مدیریتی رایج حدوداً دویست سال است. قبلاً چنین رشته
ه است. یجاد شدااند. در این مدت، دگردیسی شکل ساختار و نظریه درآمدهاند و بهدویست سال اخیر، این تجارب منسجم شده

تری پیدا کرده است. در نتیجه، گونه علمِ مدیریت شکل کاملدر واقع هر پارادایم جدید پارادایم قبلی را نقض کرده است و این
 ثباتی آن است.دهندۀ بیهمین روند تکاملی مدیریت نشان

شود، زیرا از سی نمیه دچار دگردیالادارای که باید در این میان مورد توجه قرار گیرد، این است که محصول دانش فقهنکته
طور د. همانشود که خطا ندارند. این استنباط و استخراج از منابع معصوم، باید زیر نظر مجتهد صورت بگیرمنابعی استنباط می

شود. بیست دادن مجذوبیت و شوند، اما به این نظرات نمرۀ بیست نیز داده نمیکه در ابتدا عرض شد، نظرات عقلا رد نمی
دهندۀ مقبولیت است. مشروعیت نظرات عقلا نیز در صورت که نمرۀ پانزده یا شانزده نشانصفر دادن مرعوبیت است. درحالی

ای وجود ندارد، بلکه الاداره کمکی به بشر و عقلاست. مقابله و مخاصمهتأیید شارع مقدس خواهد بود. در نتیجه، محصول فقه
الاداره الگویی برای هنقلاب اسلامی ذاتاً علمی است، فقط ظاهری سیاسی دارد. فقکمک است. جهان در حال انقلاب است. ا

 کند که انسان را بهتر اداره کنند.دهد و کمک میادارۀ انسان ارائه می

الاداره شخص حقیقی و حقوقی هر دو، موضوع و مخاطب شارع و هر دو، مکلف هستند. معمولاً شخص حقیقی بیشتر در فقه
وده است، اما باید اشاره کرد که شخص حقوقی نیز باید خمس بدهد، جهاد کند و آمر به معروف باشد. براساس مورد بحث ب

شوند. ممکن های مقلد محسوب میکنند، مرجع تقلید سازمانهای مقلد، مجتهدینی که در زمینۀ مدیریت کار مینظریۀ سازمان
مانده، پیشرفته، عقیم یا مولد نامید. سازمان، ها را عقبوان سازمانتاست سازمانی به رفتاری موصوف شود. برای مثال، می

ها، بدون توجه به عناوین شغلی، شود، اما متشکل از اشخاص حقیقی است. اشخاص در سازمانشخص حقوقی محسوب می
در نظر گرفته گیرند، شخص حقوقی شوند، اما وقتی با عناوین شغلی خود مخاطب قرار میشخص حقیقی در نظر گرفته می

جمهور نیز شوند. بنابراین شخص حقیقی و شخص حقوقی هر دو مخاطب و مکلف هستند. در حد کلان، رهبر و رئیسمی
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های شرکتی، بازرگانی، صنعتی، آموزشی و فرهنگی نیز با دو شخص حقیقی و شوند. در مدیریتمدیر دولتی محسوب می
ا، مدیران، رهبران و کارگزاران، اشخاص حقوقی هستند. کارمندان و کارکنان، هرو هستیم. لذا نهادها، سازمانحقوقی روبه

شوند. در مجموع، انسانِ سازمانی، شخصیت حقوقی نوعی اشخاص حقوقی نیز محسوب میاشخاص حقیقی هستند، هرچند به
د و بعد از بازگشتن به توان گفت این شخص تا زمانی که در سازمان است، هویت حقوقی داراست، اما با کمی مسامحه می

 یابد.هویتی حقیقی می خانه،

کند. احکام تکلیفی و وضعی هستند. تعداد احکام الاداره یا فقه مدیریت تعیین تکلیف میهای حقوقی نیز همان فقهبرای هویت
باحه. استحباب، کراهت و اند از: وجوب، حرمت، اشمار هستند. احکام تکلیفی عبارتکند، اما احکام وضعی بیتکلیفی تغییر نمی

ضعی است. وکه احکام مربوط به مدیریت، ریاست و معاونت جزء احکام وضعی هستند. حتی شرایط مدیر نیز از احکام درحالی
قرار  الاداره در باب احکام وضعی نمود بیشتری دارد، زیرا احکام وضعی برای اشخاص حقوقی مورد استفادهدر واقع فقه

الاداره صرفاً حلال و حرام مطرح نیست، هرچند به نقل کنند. بنابراین در فقهعی وضعیت را مشخص میگیرند. احکام وضمی
 از شهید صدر، قبل یا بعد از هر حکم وضعی، یک حکم تکلیفی نیز وجود دارد.

گفت این موضوع  توانی جدید و تأسیسی نیست. در واقع میهای آن، موضوعالاجتماع و قسیمنکتۀ قابل ذکر دیگر اینکه فقه
الاداره اختراع شده باشد، زیرا اصلاً فقه اختراعی وجود کند که فقهکس ادعا نمیصورت غیرفعال وجود داشته است. هیچبه

 های شخصی حقیقیکنم. لذا نظریهفرمایند من قول خدا را کشف میندارد. فقه تماماً کشف است. حتی پیامبر )ص( نیز می
عنوان مثال، در تلفن همراه سازی در این مورد بهترین گزینه است. بهظر بنده، به کار بردن اصطلاح فعالنیستند. بنابراین به ن

الاداره نیز فعال نبوده هایی وجود دارد که به دلایلی چون عدم آگاهی و آشنایی یا حتی نیاز، فعال نیستند. فقهیا کامپیوتر برنامه
های شخصی بدلی است اند. نظریهبارتی در طول قرون و اعصار، دکمۀ فعالی آن را نزدهعاست، نه اینکه وجود نداشته باشد. به

های فقه، بهترین سازی در مقابل تأسیسی بودن این شاخهعبارتی حقیقی نیست، فانتزی است. بنابراین اصطلاح عدم فعالو به
بینیم شویم، مید، اما وقتی وارد فقه مدیریت میالصلاه فعال است و هجده هزار حکم دارعنوان مثال، فقهاصطلاح است. به

 که فعال نیست. لذا باید فعالش کنیم.

  


